
ëëخیلی اما به این موضوع ایراد می‌گیرند؟
به نظــرم اصلًا موضوع منفی نیســت. خیلی هم 
به نفع جامعه اســت. ببینید در گذشته اصلًا برای 
خانواده فرقی نمی‌کرد که دخترشان همسر چندم 
مردی می‌شــود اما این روزها خانواده روی ازدواج 

و تحصیلات دخترانشان بسیار حساس شده‌اند.
ëë به نظر شما بیشتر چه طبقه‌ای از دختران ازدواج

نمی‌کنند؟
نمی‌‌توان آن را به طبقه خاصی از جامعه نســبت 
داد. در واقــع بحــث تجــرد قطعی در میــان تمام 
طبقــات جامعــه بــا تغییــرات نگرشــی صــورت 
گرفته اســت. باید دید نگرش ایــن افراد به زندگی 
دقیقاً چگونه اســت؟ شواهد نشان می‌دهد؛ تجرد 
قطعــی دختــران و حتــی پســران در خانواده‌های 
ســنتی، ســرمایه گذار، مدرن و پســت مدرن وجود 
دارد،وقتی موضوع تجرد قطعی مطرح می‌شــود 
خیلی‌هــا می‌گویند برای زنــان این موضوع منفی 

است و به نوعی به زنان برچسب می‌زنند؟
اصــاً ایــن چنیــن نیســت و تجــرد یــک موضــوع 
جمعیــت شناســی مــا اســت و جامعه شناســان 
برای شاخص‌های جمعیت شناسی از این فاکتور 
اســتفاده می‌کنند. همان طور که در شــاخص‌های 
جمعیت شناختی بر میانگین عمر، متوسط سن 
ازدواج و یا دوران باروری هم تأکید می‌شــود.به هر 
حال این را باید بگویم که از یک سنی به بعد امید 
بــه ازدواج برای زن ها کمتر می‌شــود این موضوع 

برای مردان هم پیش می‌آید.
ëë شــاید این موضــوع به این دلیل باشــد کــه آنقدر

دربــاره تجرد دختــران حرف می‌زنند دربــاره تجرد 
مردان حرفی نمی‌شود؟

مــردان هــم تجــرد قطعــی دارنــد. اما نــگاه کنید 
می‌خواهم درباره فرهنگ سنتی جامعه صحبت 
کنــم این‌کــه زنهــا هیــچ گاه پیشــنهاد ازدواج را به 
مــردان نمی‌دهنــد. اگــر زنــان هــم می‌توانســتند 
پیشــنهاد دهنــده ازدواج باشــند شــاید الآن کمتــر 
بــا پدیده‌ای به نــام تجرد قطعی دختــران مواجه 
بودیــم و یا طبق آمارها تعداد مردان مجرد بالای 
40 ســال یک‌سوم تعداد زنان مجرد است. مسأله 
ایــن اســت که این مــردان بــالای 40 ســال که عده 
زیــادی هم ندارنــد اگر تصمیم بــه ازدواج بگیرند 
بــا دختــران 40 ســال یــا بالاتــر ازدواج نمی‌کننــد. 
در نتیجــه، احتمــال رســیدن ایــن گــروه از زنــان 

بالای40سال به تجرد قطعی زیاد است.
ëë مهمترین پیامدی که تجرد قطعی برای زن یا مرد

دارد چیست؟
مهمترین پیامد می‌تواند احســاس تنهایی باشد. 
انسان‌ها نیازمند داشتن خانواده‌ هستند که کانونی 

پرمهــر و محبــت داشــته باشــند، انســان نیازمند 
تعامــل و ارتباط اســت و اگر آن را نداشــته باشــد، 

دچار افسردگی می‌شود.
ëëآیا این تجرد آسیب محسوب می‌شود؟

به هیچ عنوان آسیب نیست. اما اصولاً تجرد برای 
زن و مــرد دلچســب نیســت. زنــان تنها در کشــور 
مشــکلات بســیاری دارند مثلًا آنهــا نمی‌توانند به 
راحتی خانه اجاره کنند و یا مسافرت بروند. جامعه 
خــودش نــگاه منفــی بــه زن تنهــا دارد.همچنین 
ممکن اســت دختران تا سن ۳۵ سالگی به علت 
وجود خانواده احســاس تنهایی نکننــد اما در یک 
ســنی افراد بشدت احساس تنهایی خواهند کرد و 
این آسیب‌پذیری برای زنان بیشتر از مردان خواهد 
بــود. با این حال مخالف این هســتم که خانواده را 
زن می‌ســازد. بلکه مرد هم از اجزای  شــکل‌گیری 
خانــواده اســت و باید به این موضــوع توجه کنیم. 
اتفاقاً فکر می‌کنم که بالا رفتن ســن ازدواج کمک 
کــرده تــا طلاق هــم کمتــر شــود. این موضــوع به 

کاهش طلاق بسیار کمک کرده است.
ëëبرای کاهش تجرد قطعی چه باید کرد؟

بایــد توجــه داشــت کــه تنهــا برخــی از راهکارهــا 
در کوتاه‌مــدت قابــل تحقــق هســتند. بــرای مثال‌ 

مشــکلاتی مانند بیکاری و تورم و کمبودها مربوط 
یبه عموم جامعه است، اما راه‌حل آنها به مدیریت 
کشــور برمی‌گردد. از ســوی دیگر باید توجه داشت 
که یکی از دلایل تجرد، فرهنگ اســت و برای مثال 
می‌توان با تلاش برای کاهش توقع افراد از ازدواج، 
تبعات این مســأله را کاهش داد. براساس آمارها، 
در برخی از شهرها مانند تهران از هر 3 ازدواج، یکی 
به طلاق منجر می‌شود. این امر زنگ خطری برای 
جوانان است؛ اما باید توجه داشت که از طرف دیگر 
ازدواج امر مهمی است و بنابراین باید در مورد آن 
بسیار حساس بود. این عوامل موجب می‌شود زنان 
و مردان از ازدواج وحشــت داشــته باشند. باید این 

وحشت ازدواج را از بین ببریم.
ëë آیا می‌توان اقدامی انجــام داد که تجرد قطعی را

کنترل کنیم؟
حل کردن مسائل فرهنگی به زمان نیاز دارد. باید 
توجه داشــت زمانی‌که افراد نتیجه توقعات نابجا 
و تبعات آن را که منجر به تجرد قطعی می‌شــود، 
ببینند بیشتر به فکر می‌افتند. از سوی دیگر نقش 
خانواده‌‌ها نیز در کاهش تجرد قطعی حائزاهمیت 
اســت. باید در خانواده درباره ازدواج موفق بیشتر 

صحبت کرد.
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احساس تنهایی  دستاورد تجرد قطعی

چند ســالی هست که جامعه شناســان زنگ خطر تجرد قطعی دختران و پسران را به صدا در 
آورده‌اند این موضوع در چند ســال گذشته به واسطه رسیدن دهه شصتی‌ها و البته هفتادی‌ها 
به ســن ازدواج بیشتر خودش را نشان داده اســت. آنطور که آمارها نشان می‌دهند ازدواج در 
ســال‏ های اخیر برای دختران و پســران روندی نزولی داشته و ســن ازدواج هم افزایش داشته 
اســت. موضوعــی که حالا نیــره توکلی جامعه شــناس و فعال حقــوق زنان هم بر آن اشــاره 
می‌کند و بر این باور است: »توانمندی‌های مالی و اقتصادی دختران نقش به‌سزایی در تجرد 
آنها داشــته اســت و همین تجرد هم البته پیامدهایی دارد که مهمترین‌اش احساس تنهایی 
است. انسان‌ها نیازمند داشتن خانواده‌هایی هستند که کانونی پرمهر و محبت داشته باشند، 
انســان نیازمند تعامل و ارتباط اســت و اگر ارتباط نداشــته باشد، دچار افســردگی می‌شود.«  

درباره تجرد قطعی دختران نیره توکلی به پرسش‌های ما پاسخ می‌دهد.

تجرد قطعی به معنای عدم ازدواج فرد است. در 
 مفاهیم جامعه‌شناسی تجرد قطعی، افرادی را 

در برمی‌گیرد که هرگز ازدواج نکرده و امیدی هم به 
ازدواج نداشته باشند. اما نکته قابل توجه این است که 
سن تجرد قطعی بین ۴۰ تا ۵۰ سالگی است یا در واقع 
سنی که باروری از دست می‌رود. اما باید ببینیم واقعاً 

این اتفاق می‌افتد
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ëë آیا می‌توان به‌طور قطع گفت که زنان یا مردان تا
آخر عمر مجرد می‌مانند؟

مــن معتقــدم کــه پدیده‌هــای جامعــه شناســی 
مطلــق نیســت و بر ایــن بــاورم معیــار جمعیت 
شــناختی قاعدتاً با تغییر معیارهــای اجتماعی و 
ارزش‌های اجتماعی تغییر کند. برای این موضوع 
می‌توانیم به امید به زندگی در ســال های گذشــته 
اشــاره کنیم کــه اگر امید بــه زندگی افراد 50 ســال 
بــود خیلی‌ها می‌گفتند که عمر افراد بالاســت. اما 
حــالا امید به زندگی به 70 ســال رســیده اســت. یا 
ازدواج ســالمندان در گذشــته باب نبود اما حالا به 
فرهنــگ درآمده اســت می‌خواهم بگویــم در این 
ســال ها ما تغییر فرهنگ بسیار داشــته‌ایم و حالا 
از تجرد قطعــی حرف می‌زنند. باید بگویم پدیده 
نســبی فرهنگی اســت کــه حــالا مطرح می‌شــود. 
تجرد قطعی به معنای عدم ازدواج فرد است. در 
مفاهیم جامعه‌شناسی تجرد قطعی، افرادی را در 
برمی‌گیــرد که هرگــز ازدواج نکرده و امیدی هم به 
ازدواج نداشته باشند. اما نکته قابل توجه این است 
که سن تجرد قطعی بین ۴۰ تا ۵۰ سالگی است یا 
در واقع ســنی که باروری از دســت می‌رود. اما باید 

ببینیم واقعاً این اتفاق می‌افتد.
ëëیعنی شما می‌گویید ما تجرد قطعی نداریم؟

تقریباً می‌شــود گفت که مســائل اجتماعی تغییر 
می‌کنــد و هم معیارهــا تغییر کرده اســت مثلًا در 
گذشته می‌گفتند دختر به 20 رسید باید به حالش 
گریســت. در آن ســال هــا واقعاً دخترها احســاس 
می‌کردند که اگر ازدواج نکنند برای همیشه مجرد 
می‌ماننــد. اما هم‌اکنون فرهنــگ جامعه بالا رفته 
است دیگر از اصطلاح پیر دختر یا ترشیده استفاده 
نمی‌کننــد در ســال هــای قبــل رســماً بــه دختری 
کــه ازدواج نمی‌کرد ترشــیده می‌گفتنــد هم‌اکنون 
می‌بینیــم کــه نگرش‌هــا در این بــاره تغییــر کرده 
است. دیگر دختر نان خور اضافی خانواده نیست 
که تا خواســتگاری برایش بیاید خانواده او را شوهر 
دهد که مخارجش بر عهده فرد دیگری باشــد. ما 

در ایران شــاهد تغییر نگرش بسیاری بودیم و این 
برای زنان یک دستاورد است.

ëë به نظر شــما چه دلایلی موجب می‌شــود که یک
دختر تجرد را انتخاب کند؟

توانمندی‌هــای مالــی و اقتصادی دختــران نقش 
به‌ســزایی در این مسأله دارد. در صورتی که یکی از 
دلایل ازدواج نیازمندی مالی اســت وقتی این نیاز 
برطرف می‌شــود، شــاید دیگر ازدواج برای برخی 
جذابیتی نداشــته باشــد. باید توجه داشته باشیم 
در هر مســأله اجتماعی ده‌ها دلیل مؤثر است، اما 
دلایلــی که مــن نام بردم شــاید عمده‌ترین دلایل 
تجرد قطعــی در خانواده ایرانی باشــد. یکی دیگر 
از عوامــل تجرد قطعی، مشــکلات اقتصادی بعد 
از ازدواج اســت؛ یعنی همزمان توانمندی مالی و 
محرومیت مالی می‌تواند تأثیرگذار باشد. دختران 
ایــن روزهــا وحشــت از ازدواج دارنــد این‌کــه دیگر 
نتواننــد کارهایــی کــه دلشــان می‌خواهــد را انجام 
دهنــد. در شــرایطی کــه زنــان و دختــران بــا توجه 
به نیــاز خود و جامعــه، نقش‌های مختلفــی را در 
جامعه به عهده گرفته و مشغول به تحصیل یا کار 
هستند، این نقش‌ها حدی از استقلال شخصیتی یا 
اقتصادی را برای آنها فراهم می‌آورد و ازدواج را از 
اولویت اصلی خارج می‌کند. زنان و دختران امروز 
دیگر ناتوان نیســتند تــا به هر ازدواجــی تن دهند. 
شــما اگر به خانواده‌ها نگاه کنید متوجه می‌شــوید 
که دیگر آنها بین پسر و دخترشان فرق نمی‌گذارند 
بــرای هر کــدام زحمت می‌کشــند تا بزرگ شــوند 
بنابرایــن برای ازدواجشــان هم حساســیت دارند. 
این موضــوع در دهه‌های گذشــته این چنین نبود 
بسیاری از خانواده‌ها به دخترانشان اجازه مدرسه 
رفتــن نمی‌دادند.امــا شــما دقت کنیــد هم‌اکنون 
دخترهــا بیشــترین داوطلبــان کنکــور را تشــکیل 
می‌دهنــد و تحصیــات موجــب شــده تا آنهــا کار 
پیدا کنند و مستقل شوند و با هر ازدواجی رضایت 
نداشــته باشــند. با ایــن حال بــه نظــرم بزرگترین 

دلیلش این است که زن ها توانمند شده‌اند.
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 شبکه های مجازی: 
متهمان اصلی تجرد قطعی

مســأله عدم رغبت جوانان به ازدواج و تشکیل خانواده آنقدر 
فراگیر و آشکار است که بدون تحقیق علمی و به صورت تجربی 
هر کسی با توجه به تجربیات شخصی‌اش پیامد و انعکاس این 
معضــل اجتماعی را در خانواده و محیط اجتماعی مشــاهده 
کرده است، برخی مقصر اصلی این پیامد را فضاهای مجازی 
می‌دانند اما در حقیقت شــبکه‌های اجتماعی به خودی خود 
علت نیستند بلکه معلول شرایطی هستند که به‌عنوان حلقه 

مفقوده در این معضل اجتماعی پنهان مانده است.
دختــران و پســرانی کــه امــکان و فرصــت ازدواج را در زمــان 
مناسب با توجه به نابسامانی‌های اقتصادی و اجتماعی ندارند 
و از سوی دیگر از معطل ماندن نیازهای عاطفی و جنسی خود نگران هستند سعی 
می‌کنند بخشــی از نیازهای یاد شــده را در زمان مناســب و به شیوه قابل دسترس 
تأمین کنند. البته در جامعه امروزی ما عوامل فراوانی هستند که باعث می‌شوند 
جوانان نتوانند در زمان مناسب ازدواج کنند، از جمله تحصیل در دانشگاه، نداشتن 
شــغل مناسب و بالطبع فقدان درآمد کافی جهت هزینه‌های سرسام آور زندگی، 
انتظــارات غیرواقعــی و غیرمعقول زوجین، آداب و رســوم دســت و پا گیر و نظایر 
آنها که در چنین شــرایطی جوانان شبکه‌های مجازی را بستر مناسبی برای تأمین 
نیازهای عاطفی و جنســی خــود تلقی می‌کنند. بطوری که این فضــا برای جوانان 
وامانده از رقابت‌های اجتماعی مسکنی است که شخص می‌تواند فشار‌های ناشی 
از ناکامی‌های اجتماعی را تســکین ببخشــد. لذا به این نتیجه الزام آور می‌رســیم 
که شــبکه‌های اجتماعی عامل تجرد جوانان نیســت، بلکه استفاده گسترده از این 
ابزار ارتباطی، انعکاس نابســامانی‌های ســاختاری اســت که به اشکال مختلف به 
جوانان جامعه تحمیل گردیده است. در واقع درگیر شدن ذهن جوانان به روابطی 
وسوسه‌انگیز و کم هزینه در شبکه‌های اجتماعی از عواملی است که شوق و انگیزه 

برای ازدواج‌های پر هزینه و مسئولیت آور را بشدت تضعیف می‌کند.
عده‌ای بر این تصورند که حضور در شــبکه‌های اجتماعی مجازی جزو مهم‌ترین 
عوامل آسیب‌هایی مثل طلاق، خیانت، تجاوز به عنف و برخی دیگر از آسیب‌های 
اجتماعی است. هر چند شبکه‌های اجتماعی فرصت‌های بروز ارتباطات خارج از 
مدار زناشــویی را با کمترین ریسک فراهم می‌کند اما این واقعیت را باید پذیرفت 
که علت روابط پرخطر و مشــکلات ارتباطی را نمی‌توانیم به شبکه‌های اجتماعی 
ربط دهیم زیرا فضای مجازی همانند دماسنجی است که دمای محیط اطراف را 
به ما نشــان می‌دهد. در واقع فضای مجازی ابزاری اســت که در آن بســتر کیفیت 
ارتباطات زن و مرد امکان ظهور و بروز پیدا می‌کند و لایه‌های پنهان زندگی خودش 
را در قالب ارتباطات غیرمتعارف و پرخطر نشــان می‌دهد، به عبارتی شــبکه‌های 
اجتماعــی علت مشــکلات رفتاری افراد نیســت بلکه مشــکلاتی کــه از قبل وجود 
داشــته و پنهان مانده بود در این فضا خود را به اشــکال مختلف نمایان می‌کند و 

بطور بالقوه به مسأله اصلی تجرد قطعی می‌انجامد.
ناگفته نماند که افراط در اســتفاده از شبکه‌های اجتماعی باعث می‌شود که روابط 
رو‌در رو و صمیمی خانواده از بین برود در واقع اعتیاد در استفاده از این فضا باعث 
می‌شــود که طرز فکر و روابط فرد با دیگران دچار اختلال شــود، زیرا با ایجاد فضای 
مقایسه‌ای در شبکه‌های اجتماعی مشاهده می‌کنیم که روابط دچار اختلال می‌شود 
و با بررســی‌های به‌عمل‌ آمده از طریق پژوهش‌های علمــی به این نتیجه الزام‌آور 
می‌رســیم که شــبکه‌های اجتماعی نه به‌عنــوان علت اصلی بلکــه به‌عنوان‌عامل 
زمینه‌ساز به شکلی مستقیم یا غیرمستقیم در 50 درصد جدایی‌ها در کشور دامن 

می‌زند. انعکاس این آمارها در جامعه به‌ تجرد قطعی می‌انجامد.
وقتی فرزندان شاهد جدایی والدین بواسطه شبکه‌های اجتماعی باشند ناخودآگاه 
میــل بــه تنها بودن پیــدا می‌کنند. آنچــه حائز اهمیت اســت افراط در اســتفاده از 
شبکه‌های اجتماعی می‌تواند از عوامل زمینه‌ساز ازهم‌ گسیختگی روابط بین افراد 
باشد. لازم است با بستر‌سازی مناسب و فرهنگسازی‌های بیشتر جامعه به‌ سمتی 
برود که استفاده ابزاری از تکنولوژی‌های نوظهور سبب گرایش افراد به سمت تنها 

شدن نشود.
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